
برای میرزا محمد...
میخواستم بنویسم؛ قلمم یاری نکرد قلمی که همیشه با جسارت می نگاشت و 

شجاعتش را دوست داشتم اما در مقابل بزرگی این نام جوهرش رنگ باخت و یارای 
نگاشتن نداشت.

مرا از نوشتن برای این جوان مرد همین بس که: خدایا چنان قدرتی بر قلبم عطا کن تا 
از نام میرزا محمدها پی نان نباشم.

میرزا محمد مارا ببخش که:
شما حماسه سرودید و ما به نام شما           فقط تــرانه سرویم - نان در آوردیم
بــرای این که بگوییم با شما بودیم           چقدر از خودمـان داستان در آوردیم
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محمود احدیان:
بنــده  مــرداد ســال ۶۷  اوایــل 
ــدگان  ــی از رزمن ــا گردان ــراه ب هم
و  مینــو  جزیــره  در  همدانــی 
ــتقر  ــادان مس ــی آب ــه عموم منطق
مطلــع  آنکــه  از  پــس  بودیــم، 
ــرب  ــمت غ ــمن از س ــدیم دش ش
حــال  در  و  شــده  کشــور  وارد 
ــدان و  ــمت هم ــه س ــروی ب پیش
ــق  ــبانه از طری ــت، ش ــران اس ته
اســام آبــاد و پــل دختــر بــه 
ــم  ــت کردی ــد حرک ــمت نهاون س
ــه  ــح ب ــاز صب ــه نم ــس از اقام و پ
منطقــه چهارزبــر، محــل درگیــری 

رســیدیم.
ــر  ــه چهارزب ــه منطق ــه ب ــی ک زمان
و  جانفشــانی‌ها  بــا  رســیدیم 
بــه  رزمنــدگان  رشــادت‌های 
فرماندهــی حــاج میــرزا ســلگی 
کــه هــر دو پــای خــود را در هشــت 
دســت  از  مقــدس  دفــاع  ســال 
ــا  ــه ب ــدیم ک ــه ش ــود، مواج داده ب
ــت  ــال مقاوم ــی در ح ــتان خال دس
منافقــان  برابــر  در  ایســتادگی  و 

ــد. بودن

منطقــه  اطــراف  کوه‌هــای  در 
ــک  ــاران موش ــر ب ــر در زی چهارزب
دشــمن  امــان  بــی  حمــات  و 
ــاعت  ــدود س ــتیم، از ح ــرار داش ق
۵ صبــح روز بعــد عملیــات بــه 
صــورت جــدی آغــاز شــد و بــا 
حضــور بســیج، نیروهــای مردمــی و 
ارتــش هوانیــروز و خصوصــا شــهید 
ــق  ــیرازی، موف ــاد ش ــکر صی سرلش
ــا  ــرار آنه ــه شکســت دشــمن و ف ب

از منطقــه شــدیم.

امدادهــای  مرصــاد  عملیــات  در 
مشــاهده  عینــه  بــه  را  غیبــی 
کردیــم، در ایــن عملیــات منافقیــن 
دنیــا حاضــر شــدند  از سراســر 
ــه  ــود ب ــتان خ ــا دس ــا ب و در آنج
ــه  ــی ک ــیدند، در حال ــت رس هلاک
دسترســی بــه تمامــی منافقیــن 
ــه  ــر هزین ــاوه ب ــا ع از سراســر دنی
ــود  ــختی ب ــیار س ــنگین، کار بس س
کــه بــه لطــف الهــی ایــن افــراد بــا 

پــای خــود آن را بــرای مــا محقــق 
ــد. کردن

در  الهــی  امدادهــای  دیگــر  از 
بــه  بایــد  مرصــاد،  عملیــات 
رشــادت و مجاهدت‌هــای لشــکر 
ــاره  ــدان اش ــین)ع( هم انصارالحس
کــرد کــه بــا وجــود نفــوذ منافقــان 
ــدگان  ــا رزمن ــران، ام ــاک ای در خ
فرماندهــی  تحــت  لشــکر  ایــن 
ــود  ــای خ ــر دو پ ــه ه ــازی ک جانب
را در جنــگ از دســت داده بــود 
ــرو،  ــر نی ــا ۴۰ نف ــور تنه ــا حض و ب
توانســتند ۴۸ ســاعت در مقابــل 
دشــمن  نفــری  ۵هــزار  لشــکر 

کننــد. ایســتادگی 
ــات  ــی در عملی ــداد اله ســومین ام
مرصــاد در ماجــرا شــلیک موشــک 
توســط شــهید صیــاد شــیرازی بــود 
اولیــن موشــکی کــه شــهید صیــاد 
ــمن  ــین آلات دش ــمت ماش ــه س ب
ــی  ــه کامیون ــا ب ــرد دقیق شــلیک ک
اصابــت کــرد کــه مملــو از مهمــات 
ــث  ــار آن باع ــود و انفج ــی ب نظام
شــد تــا ســتون دشــمن نفــوذ پذیــر 
شــود و انســجام آنهــا از بیــن بــرود.

فرماندهی که دو پا نداشت!

سردار؛ محبوب صیاد دلها

میرزا محمد قهرمان عملیات مرصاد بود
میرزا محمد قهرمان عملیات مرصاد بود. همه فرماندهانی که با او کار کرده بودند 

عاشق مرام و اخلاقش بودند. در شجاعت و صبر بی‌نظیر بود. دفاع مقدس ۸ ساله با 
عملیات پرشکوه و افتخارآمیز مرصاد به پایان رسید و به نظرم میرزا محمد قهرمان 
گمنام این حماسه بود. چند روز بعد از عملیات برای دیدنش به نهاوند رفتم، خیلی 
دل گرفته بود. دل گرفته‌تر از تمام سال‌هایی که او را می‌شناختم. تمام دوستان و 

همرزمانش طی این سال‌ها به شهادت رسیده بودند.

گفتم: حاج میرزا خوش به حالت، تو کارنامه درخشانی در جنگ داشتی و پیش 
شهدا و در محضر خدا روسفیدی، سند این روسفیدی همین بدن پر از تیر و 

ترکش و دو پای قطع شده توست. دستش را روی قلبش گذاشت و با سوز و آه و 
افسوس گفت: خوش به حال آنان که خون قلبشان را نثار راه و مکتب حسین)ع( 

کردند و خواند »الذین بذلوا مهجهم دون‌الحسین علیه السلام«

برگرفته از کتاب »آب هرگز نمی‌میرد«

ــلگی در  ــد س ــاج میرزامحم ــهید ح ــردار ش س
طــول زندگــی پرافتخــارش بــا شــهدای بســیاری 
همنشــین بــود و از آنهــا درس‌هــای بزرگــی 
آموخــت، یکــی از آن شــهدا ســردار حاج حســین 
ــان  ــه هم ــا ب ــتی آنه ــه دوس ــود ک ــی ب همدان
روزهــای اولیــه جنــگ برمی‌گــردد، ســردار 
ــاب »آب  ــیاری از او در کت ــرات بس ــی خاط همدان
هرگــز نمی‌میــرد« نقــل کــرده کــه در زیــر 

: نیــم ا می‌خو

او ملایی به تمام معنا اهل دعا و قرآن بود

میــرزا محمــد ســلگی را از ســرپل ذهــاب و مهــران 
ــی مســلم‌بن  ــات تکمیل ــژه در عملی ــه وی می‌شــناختم و ب
ــرد  ــه عملک ــتم ک ــر داش ــر نظ ــومار او را زی ــل در س عقی
ــی  ــر 2 ط ــات والفج ــت...قبل از عملی ــی داش ــیار خوب بس
ــؤولان  ــپ و مس ــی تی ــورای فرمانده ــورت ش ــا مش دو م
ــد، تصمیــم گرفتیــم کــه میــرزا محمــد  شهرســتان نهاون
ــرای  ســلگی را جایگزیــن او کنیــم و همــه می‌دانســتند ب
میــرزا محمــد عنــوان و مرتبــه و جایــگاه مهــم نیســت، او 
ملایــی بــه تمــام معنــا اهــل دعــا و روایــت و قــرآن بــود و 

ــرد. ــر می‌ک ــف فک ــه ادای تکلی ــط ب فق

حاج میرزا همه خوبی‌ها
و کمالات را یک جا داشت

ــان از  ــرهنگ آبشناس ــیرازی و س ــاد ش ــرهنگ صی ــا س ب
ــرای  ــای ســپاه ب ــان یگان‌ه ــدادی از فرمانده ــش و تع ارت
ادامــه عملیــات والفجــر ۲ جلســه داشــتیم همــه نگــران 
ــد، کــدو  ــد و اســتراتژیک کــدو بودن ــاع بلن وضعیــت ارتف
ــه ایســتاده و  ــات منطق ــه ارتفاع ــالای هم ــاب ب ــل عق مث
ــردان  ــک گ ــد ی ــرار ش ــیده بود...ق ــه کش ــه پنج روی بقی
از تیــپ مــا روی ایــن کــوه بــا هلیکوپتــر پیــاده شــود در 
ــه  ــن گزین ــردان اباالفضــل)ع( را بهتری ــی گ ــن مواقع چنی
می‌دیدیــم دلیــل اصلــی ایــن انتخــاب ویژگی‌هــای 
ــلگی  ــد س ــرزا محم ــش می ــرد فرماندهان ــه ف ــر ب منحص
ــک جــا در خــود  ــا و کمــالات را ی ــود؛ او همــه خوبی‌ه ب
ــت و  ــاص، مدیری ــر، اخ ــوکل، صب ــجاعت، ت ــت، ش داش
ــده گردان‌هــا مطــرح کــردم  تعبــد. ابتــدا در جمــع فرمان
ــوه  ــرن روی ک ــب هلی‌ب ــردان داوطل ــک گ ــد ی ــه بای ک
ــم  ــد و آره ه ــه نگفتن ــا ن ــده گردان‌ه ــود. فرمان ــدو ش ک
نگفتنــد و ســکوت کردنــد و تنهــا میــرزا محمــد بــود کــه 

ــاده‌ام. ــت: آم گف

میرزا محمد سلگی فاتح  قله کدو

دم غــروب بــود کــه بــا هلیکوپتــر ۲۱۴ دامنــه کــوه 
پیــاده شــدیم. همزمــان نیروهــای گــردان حــاج میــرزا بــا 
ــالای کــدو  ــا ب ــرن شــدند. انصاف هلیکوپتــر شــنوک هلی‌ب
ــا در آن شــرایط و آن  رفتــن دل و جیگــر می‌خواســت ام
ــر مســتقیم  ــل تی ســرمای ســخت در دل تاریکــی و مقاب
دشــمن ســلگی بــه همــراه نیروهایــش بی‌هیــچ اعتراضــی 
و گلایــه‌ای راه صعــود را پیــش گرفتنــد آنهــا ســاده‌ترین 

ــا ایــن وجــود از لــذت خوانــدن  شناســایی می‌آمــد امــا ب
نمــاز شــب نــه او و نــه بچه‌هایــش محــروم نبودنــد. یــک 
شــب مهمــان گــردان او بــودم. خیلــی خســته و کوفتــه از 
منطقــه برگشــته بــودم.دو ســاعت مانــده بــه نمــاز صبــح 
بیــدار شــدم. فکــر کــردم کــه وقــت نمــاز صبــح اســت، 
دیــدم کــه بیشــتر نیروهــای او مثــل نمــاز صبــح بیدارنــد.

میرزامحمد از نیروهایش عقب نمی‌ماند

بــه یــاد نــدارم کــه میــرزا محمــد حتــی یــک بــار 
ــت او در  ــز موفقی ــن رم ــد و ای ــب بمان ــش عق از نیروهای
ــود. در منطقــه ســومار از او و بقیــه گردان‌هــا  گردانــش ب
خواســتم کــه از دل نیروهــای گــردان، دســته‌ای متمایــز 
و متفــاوت را بــه نــام دســته ویــژه انتخــاب کننــد. میــرزا 
ــده  ــودم فرمان ــذار خ ــه بگ ــرد ک ــاس می‌ک ــد التم محم
ایــن دســته ویــژه باشــم و مســئولیت گــردان بــه را 

ــپارم. ــینم بس جانش

شهید صیاد شیرازی
 علاقه خاصی به میرزا داشت

ســرهنگ صیــاد شــیرازی روحیــه بســیجی بســیار بالایــی 
ــی را  ــت گردان‌های ــپاه خواس ــان س ــت و از فرمانده داش
بــرای تقویــت بنیــه رزمــی ارتــش بــه یگان‌هــای او مأمــور 
کننــد و مــن بــه دلیــل روحیــات خــاص حــاج میــرزا او و 
گردانــش را بــه عنــوان گــردان نمونــه انصارالحســین)ع( به 
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش معرفــی کــردم. ســرهنگ 
حــاج میــرزا را از عملیــات والفجــر۲ می‌شــناخت و بــه او 

علاقــه خاصــی داشــت.

 ایمان او تحمل هر سختی را آسان می‌کرد

ایمــان میــرزا محمــد ســلگی تحمــل هر ســختی را آســان 
ــه  ــش ب ــرای عیادت ــا ب ــود و م ــده ب می‌کــرد. از آلمــان آم
ــه  ــد ب ــان بای ــرای ادامــه درم ــا اینکــه ب ــم. ب ــد رفتی نهاون
ــه  ــش جبه ــر و ذهن ــام فک ــی تم ــت ول ــان برمی‌گش آلم
بــود. آن روز از همــه چیــز صحبــت شــد الا پاهــای قطــع 

شــده‌اش.

هنوز فرمانده من هستی

دو ســال بــود کــه از لشــگر انصارالحســین)ع( رفتــه بــودم 
و عملیــات مرصــاد بــا آقــای حمیــد ســالکی بــود. وقتــی 
ــی  ــد خیل ــات دی ــن را در عملی ــلگی م ــد س ــرزا محم می
خوشــحال شــد و از روی اخــاص و صداقتــی کــه داشــت 
گفــت: تــا اینجــا کار بــا مــن بــود و شــما هنــوز فرمانــده 
مــن هســتی و حــالا کــه آمــدی ادامــه کار بــا تــو باشــد. 
گفتــم: مــن مســئولیت دیگــری دارم و از طــرف قــرارگاه 
ــگر  ــی لش ــم در کار فرمانده ــده‌ام و نمی‌خواه ــدس آم ق

دخالــت کنــم.

برگرفته از کتاب »آب هرگز نمی‌میرد«

ــالای  ــر ب ــت ۴۰۰ نف ــتند... مدیری ــات را نداش امکان
کــوه بــا ایــن شــرایط کار هــر کســی نبــود امــا چــون 
میــرزا محمــد مــرد میــدان عمــل بــود و نیروهایــش 
ــب از  ــاعت ۸ ش ــد. س ــر او بودن ــت س ــقانه پش عاش
ــد  ــش چن ــلگی و نیروهای ــدیم و س ــدا ش ــا ج آنه
شــبانه‌روز آن بــالا بودنــد. پوستشــان از ســرما ســیاه 

شــده بــود.
گاهــی بــا بی‌ســیم از میــرزا محمــد پرســیدم: »چــه 
ــان«  ــن و ام ــت: »ام ــه می‌گف ــک کلم ــر؟« و ی خب
و مــن می‌دانســتم او و گردانــش هــم بــا آتــش 
ــدو.  ــرمای ک ــا س ــم ب ــد و ه ــه می‌کن ــمن مقابل دش
می‌کــرد.  پــدری  نمی‌کــرد،  فرماندهــی  ســلگی 
ــا حــال  ــوازش می‌کــرد و همیشــه ب نیروهایــش را ن
و بــا اخــاص بــود. اگــر در تاریــخ جنــگ بخواهنــد 
ــات والفجــر ۲  ــدو در عملی ــه ک ــح قل ــنامه فت شناس
ــوان  ــه عن ــرزا محمــد ســلگی ب ــام می را بنویســند ن

فاتــح ایــن قلــه بایــد ثبــت شــود. از نظــر مــن کــه 
ــت. ــره ۲۰ گرف ــودم او نم ــده‌اش ب فرمان

تا همدانی اجازه ندهد به عقب نمی‌روم

ــاس  ــار تم ــد ب ــل چن ــرت اباالفض ــردان حض ــا گ ب
گرفتــم. اول گفتنــد کــه حــاج میــرزا شــهید شــده و 
ــه حاجــی  ــا گفــت: ن ــش حســن بهرام‌نی ــد معاون بع
از پهلویــش تیــر خــورده و زخمــی اســت. کمــی آرام 
شــدم و بالاخــره صــدای او را داخــل شــبکه شــنیدم. 

پرســیدم میــرزا وضعــت چطوریــه؟
گفت: خوبم...

گفتم: وضع گردان
گفت: بهتر از من

گفتم ...باید به عقب برگردی
ــازه  ــم، اج ــا می‌کن ــم،‌ تمن ــش می‌کن ــت: خواه گف
ــط  ــا خ ــم ت ــا باش ــار بچه‌ه ــح کن ــا صب ــد ت بدهی

تثبیــت شــود،‌ او درســت تشــخیص داده بــود همــه 
ــه  ــت ب ــه اول مجروحی ــر لحظ ــه اگ ــد ک می‌گفتن
ــش  ــت گردان ــود سرنوش ــوم نب ــد معل ــب می‌آم عق
چــه می‌شــود. او پــس از تمــاس بــا مــن بــه 
نیروهایــش گفتــه بــود تــا همدانــی اجــازه ندهــد بــه 

ــی‌روم. ــب نم عق

نمازخوان ساده
 را نمازشب‌خوان می‌کرد

دیــدن  جهــاد،‌  صحنــه  لذت‌بخش‌تریــن 
ــود.  ــب‌ها ب ــاز ش ــوت نم ــا در خل ــک‌های بچه‌ه اش
معــروف بــود کــه یــک نمازخــوان ســاده کــه خیلــی 
ــه  ــش ب ــر پای ــل و مســتحبات نیســت اگ ــل نواف اه
گــردان حضــرت ابالفضــل)ع( برســد نمازشــب‌خوان 
ــش کار  ــا نیروهای ــول روز ب ــلگی در ط ــود. س می‌ش
آموزشــی می‌کــرد،‌ گاهــی شــب‌ها خــودش بــه 


